
  مصدق مردی کھ شرق را بیدار کرد
             رانی ای مبارزات ملیشوایمصدق پ تر محمدکن سال درگذشت دیسوم اد چھل ویب

 5/4 در ساعت تر محمد مصدق سحرگاه امروز پنج شنبھک دیقاآھ کم یافتیمال تاسف اطلاع ک با: " وتاه بود کخبر 
" را بدرود گفت یھ تھران زندگیمارستان نجمی ب62 در اتاق شماره ی سالگ87ر سن  د14/12/1345بامداد 

ردند ک را اعلام یات مردیان حیش پایتر چھل و سھ سال پیم توتالیروز رژی دیھ روز نامھ ھاک بود یزیچ نآن ھمھ یا
 یاتیرد تا توانست حکر استبداد و استعمار و استثمار و استحمار مبارزه ی در زنجیات خلق ھای حیھ ھفتاد سال براک
   .ردندک ی مقھور مشاھده میاتیو مرگ را در ح دندی دی را در مرگ قاھر میھ زندگک ببخشد ینانآر فراز بھ ھمھ س
 ،ات مقھور استیمرگ در ح -  نیم القاھرک موتیات فین و الحیم المقھورکاتی حیالموت ف:  نھج البلاغھ یامام عل( 
 .)  در مرگ قاھریھ زندگکنچنانآ

خ مظلوم در عرصھ مبارزات ی تاری خلقھایداریخ بی تاریھ بھ اندازه تمامک یاتیان حی اعلام پای ساده بود اما برایخبر
 .عظمت داشت استعمار و استثمار و استبداد و استحمار -ر یھ قداره بندان زر و زور و تزویعل ش بریبخش خویرھائ

  
 یاخ فرعونکت ی در حمایبقھ و برخوردارط  رفاه و لذت وی وار بر زندگیھ ھفتاد سال موسک بود یات مردیان حیپا

ھ ک ینانآرد تا بھ ھمھ ک ... خ ویباد تارآد و زندان و احمدی تبعینایس یواره صحرا آرد و خود راکان یش عصیخو
! جوانان ! زنان !مردان: ھ ک گردد یادینند فرک ی میخ معنیشھ تاری ھمیش برای بودن خوی را در خوشوقتیزندگ

 ھیک شمائیا !خی دربند استعمار و استثمار و استبداد و استحمار تاری ھمھ خلقھایا !شان ک زحمت !دھقانان ! ارگران ک
ھ کد یبدان!  مضمون یگاھآسم ھدف و بھ یالی موضوع و بھ سوسیزادآت جھت و بھ ید و بھ انسانیدی بخشیخ معنیبھ تار

 .ش نوشتھ شودیرتان بدست خویھ تقدک است ینزمانآ شما یات و خوشبختیح
  

 ی قربانیبھ بھا ن الملل رایجنگ ب ھ دوک یسم جھانخواریالین امپرین سوختھ صفیھ تاز سرزمیک سوار کمصدق ت
 جھان سوم پشت یت خلقھایخ مظلومیشفتھ غرب و تارآسم در بازار یالتیاپکھ و نظام یسرما  بتیت در پایردن انسانک

 ی خلقھای و فرھنگیاسیس  وی اقتصادی ھستی تمام،شی دوباره مستانھ خودیھل من مزعربده  با و سر گذاشتھ بود
 .دیشک یمستضعف تحت ستم را بھ چالش م

  
اد نشان یت را در فریرد و ھوک ی میرامت را در سرنوشت معنکد ی دی میت را در رھائیھ حرک یم ادھمیمصدق ابراھ

 . دادیم
  

ھ تمام کن الملل دوم بود یرگشتھ از جنگ ب محروم بیسوختھ خلقھا رام وآن خاموش و یسرزم انگری عصیمصدق بودا
 .روز برگشتھ از جنگ شده بودی خونخوار پیستھایالیا وجھ المصالھ امپریملھ ابودنشان وجھ المع

حماقت و تحجر و  ر زھر الود نھروان جھالت وی و زخم خورده از شمشید یستھ و تنھا و تبعک دل شیمصدق مناد
 تا یاشانکعھ از یت شیزان از فجر روحانیپاسدار شب و گر و یاھی و سیور کف و فقاھت و یلکد و تیت و تقلیجزم

 یھ محمد تقی تا تموینیر خمیفک از تیرازین شید نورالدین سا تا حزب برادریان اسلام نواب صفوی از فدائیبروجرد
 . بودیفلسف

  
جمل نفاق و   از درد ھک بود ر نجاین نخلستان بنیده سرزمیبھ بستر خز  افتاده وی از پا مصدق مضروب و مجروح

 و ی و خود پرستینھ و خود خواھکی و حسد و ی و خود محوری و گروه پرستیمنفعت طلب  ویانت و خود فروشیخ
از درد  رده وکنبع ی ی سر در چاھھاکیل ملی تا خلکین می از حسیشان بقائک از حزب توده تا حزب زحمت یسرسپردگ

  .دی نالیش میش بر خویدر خو
  

 و یکراتکاتو زم ویتر و دسپاتیو توتال  استبداد و دربار ھیرده عمرو عاص و معاوکزه ی بر سر نینھاآل قریق قتمصد
اء ید ضیس از ی رضائیب حاجی مخ تا طی از شعبان بیریرا تا نصآاز شاه تا اشرف از رزم  سمیتاریلیسم و میلمپن

 . تا احمد قوام السلطنھ بودیطباطبائ
  

ند تا زنده کد یت را تھدیت و اسلامیرانیھ ھرچھ ای و مسلمانم و بر علیرانیمن ا" د گفت ھ خوکنچنانآمصدق 
  . "نمک یھستم مبارزه م
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 بودن خود را در نبرد با استعمار ی تمام،ران و اسلامیرامت اکن شرافت و ین سرزمیی تعیھ براک بود یریمانگکرش آ
ت از ی امنی دادگاه لاھھ و شورایران استعمار بھ درازار گرفت تا مرز توکس بیت نفت انگلکس و شریر انگلیپ

 .ندکران دور ین ایسرزم
  

 یران را ملیھ صنعت نفت اکن استیار بزرگ من ایتنھا گناه من و گناه بس"  گفت یھ خود مکنانچنآمصدق 
 تکن مملی جھان را از این امپراطوریم تری عظی و اقتصادیاسیردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سک

   . "دمیبرچ
 خود ،سم جھانخوار غربیالیدم خوار امپرآ یسھاکرکر شرق از چنگ ی در زنجی خلقھای رھائیھ براک بود یپرومتھ ا

 یبرا یزادآ رفاه و عزت و استقلال و اصلاحات و ،شی رنج خویرد تا بھ بھاکر خداوند قدرت زئوس یر زنجیرا اس
 .وردآتوده ھا بھ ارمغان 

  
ات و استقلال و یت من و امثال من در برابر حیات من و مال و موجودیح" د ی گوی مھ خودکنچنانآمصدق 

م ینچھ براآ ندارد و از ین ارزشیترکوچکن ملت ی ای متوالی و نسل ھایرانیون ھا ایلی میعظمت و سر فراز
مر من و شما ع.ان انجام داده ام ک خود را تا سر حد امیخیفھ تارین دارم وظیقیچ تاسف ندارم و یمد ھآش یپ

 ملت مظلوم و یک یات و سر افرازی ماند حینچھ مآ یرسد ولیان میا زود بھ پایر ی دیس چند صباحک و ھر
   ) 32 مرداد 28 یودتاکات مصدق در دادگاه استبداد محصول یاز دفاع". (  ده استیستمد

 یثمار براتتبداد و استعمار و اسب انتقام و اسی صلیسھ در پاینکن یھ در دادگاه سرزمک بود یتونین زیح سرزمیمس
سوم و ایران ر شرق و جھان یر در زنجی اسیرامت خلقھاک و عزت و شرافت و یگاھآ و یزادآ و استقلال و یرھائ

لوب شدن خود را بھ اصحاب استبدادگر و استعمارگر و استحمارگر و فرمان بھ صلیب کشیدن خویش را و مصسرفراز 
ران کام و ھمھ روشنفین را بھ قینشستگان زم ھمھ  ویداریھمھ خفتگان زمان را بھ ب تااستثمارگر کنیسھ صادر کرد 

ھمھ سر سلسلھ جنبان مبارزه  ت وی خلقھا را بھ صبر و حریگاھآ و استقلال و یزادآنده گان یجھان را بھ نگاه و ھمھ پو
 .قامت و صبر و تحمل فرا بخواندتخلقھا را بھ اس

  
ت یر از حمایمن غ.ند معتقدم ک یت از رنجبر میھ حماک یمن بھ تمام مقررات"  گفت یھ خود مکنچنانآمصدق 

 خود یرانیا. چاره و زبون گرددیھ دار بی بھ نفع سرمایارگرکھ ک خواھم ی ندارم و نمین طبقھ مرامیاز ا
نند کدخالت نگران در امور او یھ دکنید مشروط بر ای تواند خانھ خود را اداره نمایھ مکھ ک استیسکن یبھتر

 از طبقات و یکمتاسفانھ ھر .نندکده یزادانھ اظھار عقآھ مردم بتوانند کن است آ یراسک دمویای از مزایکی.
ان فقط درس بخوانند یھ دانشجوکنیل ایاز قب. ند ی نمایوت مک دعوت بھ سیشور را بھ جھاتکصفوف مختلفھ 

ومت و ک بھ حیارکمشغول زراعت شوند و شاورزان فقط کنند و کش دخالت نیاست و سرنوشت خویو در س
نھا بدست چھ آھ بدانند سرنوشت کنآ ینند بکار کارخانھ ھا کارگران در کاست و دولت نداشتھ باشند و یس
لان در مجلس حرف ملت کی شود و وی غارت میسانکنھا توسط چھ آ یوردھاآ خورد و دست ی رقم میسانک

نھا آ ھم فقط افراد طرفدار یاسیند و احزاب سی ننما،ندک یشفتھ مآنھا را آھ خواب کجنجال و را نزنند و جار 
ند یھ مردم اغفال شوند و نگوکنی ای براید و گاھیای بوجود نیاد مخالفینند تا فرکرا وارد ادارات و حزب خود 

 ی دھند و در روز نامھ ھا میده ھا درس مکھ در دانشک ی از موضوعاتیکیست در یت نک در مملیحزب
 ھستند قرق نموده تا یھ خادم اجنبک ین دستھ از مردمآ یران را برایاست اینند و صحنھ سک یسخنرانسند ینو
    ". کنند و دشمن را دوست دوست را دشمننشان دھند و شب را روز،را شب نھا بتوانند روز آ

 یناس بھ باز ت برکیت و ملویت و الوھی ربوبیز را برایھ ھمھ چکسبطی عاصی بر قبطیان سیاست و اقتصاد و مذھب 
ن تا یمذھب و از شور عوام تا جھل خواص و از گوسالھ زر لاس وکتاب و کزه تا منبر و یرند از زور و سر نی گیم

 یقت تا نفیر و از جعل حقیا و تزویر  مجلسیھایمھ شب بازیما تا خی صدا و سی معبد و از ساحریحلقوم مناره ھا
ند و توده ھا با ی نمایربلا ذبح شرعکن را در ینند و حسکوذر را در ربذه خاموش رند تا ابی گیار مکھمھ ب ... صداقت و

 را مفسر یھودیعب الحبار کغ فقاھت سر ببرند و یشانند حجر را در مرج العذار بھ تک جھالت بیر فقاھت بھ بندگیزنج
م یند و ابراھیان غرق نمایل قبطیان در نینند سبطکم ک بر سرنوشت توده ھا حای چشمیکنند دجال کقران و مبلغ فقاھت ب

 را بنام ن فارسیده خاموش خرکتشآ . زنده زنده بسوزانند، نمرودکزیھرکتش آ جھالت و حماقت در ی بعل خدایدر پا
جان را یذرباآذر گشسب آمطلقھ فقاھت دفاع از عاشوا و ولایت دوباره برپا سازند تا آتشکده لرزان رو بھ افول ولایت 

 زحمت ین مھر سبزوار بدمند تا توده ھایده زرکتشآ یھ داریتش استثمار نظام سرماآنچنان بر  آد و دو باره بخشنیجان
ز یش بھ چی از طعام خوینند و جز بھ سفره خالکال خود دور ی را از خشدنی اجازه بھ فرعون اندش در بند قارونک
 .شندیاندی نیگرید
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ن یند و موازنھ بک ی است شمال و جنوب فرق نمینب اج،یاز نظر من اجنب" د ی گویھ خود مکنچنانآمصدق 

 ی و مادی معنوی خواستھ ھایم تمامی توانی ما م،استین سیھ ایگانھ راه نجات ما است و در ساینھا آ
   . "میل نمائینھا تحمآم بر ین ھستآ ملت مستقل مستحق یکھ مانند کخودمان را 

َغاسِق إذ خاموش یکیھ در تارک بود ی محلیخروس ب ِ ٍ َا وقبَ عت و ی استحمارگر شریغ استبدادگر فقاھت بھ فتوایھ تک ( ََ
ش و نانش و یبروآختن خونش و یر  محل و حلال بودنین خروس بآاد ی شوم بودن فریشت فتوایستون استثمارگر مع

  :ھک داد یم ام مطلع الفجریپ) رده بود کغ فقاھت صادر یبا ت .. .تش وینامش و ھو
  

ِألیس الصبح ب ُ ْ ُّ َ ْ َ ِقریبٍَ   .ستی نیکا فجر توده ھا نزدی آ-  81ھ یآسوره ھود  -َ
َوسیعلم الذِین ظلموا أي منقلبٍ ینقلِبون َُ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ََ َ ََ َ َّ ََ ھ بر توده ھا ستم ک ینھائآ خواھند دانست یو بزود - 227ھ ی آ-سوره الشعراء  - ُ

  . باز خواھند گشتیرده اند چھ بازگشتگاھک
  

  دیبران عقل ملولانھ ھمھ جمع بخند   / دیببندملولان ھمھ رفتند در خانھ 
  دید چو بر بام بلندیرخ ماه ببوس  /  دیل رسولآد چو از ییبمعراج برا

  دیفست شما چون ھلپندیچو او چست و ظر   / دیید شما ابر چرایافکچو اوماه ش
  د یندکوه نک یچو فرھاد و چو شداد دم   / ن رهیھ مردانھ در اکد یملولان بچھ رفت

  د یش مبندید سر خویچو رنجور نباش   / دی متابید زمھ روی نباشی مھ روچو
  د یھ چندکد ید مدانیھ چونکد یمدان   / دیاین گشت چنان راست نیچنان گشت و چن

  د یش پسندیت چرا خوید یش بدیچو ان خو   / دیب نگشتآ چرا دیدین چشمھ بدآچو 
  د ی و نژندکد چرا خشیاتیحب آچو در    / دی چرائید ترش رویان نباتکچو در 

  د یمندکھ در دام کزست یان گرکچھ ام   / دیزید زدولت مگر یزین بر مستیچن
  د یزه مرندید بر استیچید مپیچیمپ  /  ستیچ امان نیزو ھکد یمندکگرفتار 

  د ید چھ وابستھ پندیقیچھ موقوف رف   / ن شمعید بریچو پروانھ جانباز بسائ
  د یندکھنھ فکن ید چو ایتن تازه بپوش  /  دیان بفروزد دل و جین شمع بسوزیاز ا

  د ید چو از پشت سمندییخر لنگ چرا  /  دیر نژادید شما شیز روباه چھ ترس
  د یلندکدست شما جملھ یلکار یھ ان ک  /  دید در دولت بگشایایار بیھمان 
   دیر و قندکست شما شیدار چو طوطیخر   / خورد شما را ھ گفتار فروکد یخموش

 )638غزل شماره 270وان شمس صفحھ ید( 
  

   یراسک و دمیزادآ یمصدق مناد سلام بر
  ران ی ای نھضت مقاومت ملیشوایمصدق پ سلام بر

  ن یننده مشرق زمکدار یسلام بر مصدق ب
  ستم ی جھان در قرن بیبخش خلقھایسلام بر مصدق سر سلسلھ الجنبان مبارزه رھائ

  گاه زمان آمصدق وجدان  سلام بر
  لام بر مصدق عدالت مظلوم س

   مصلوب یگاھآمصدق  سلام بر
  ت مھجور یمصدق انسان سلام بر
   بر غاصب یمصدق عاص سلام بر

  خ ی محروم تاریشھ زنده خلقھایقت ھمیسلام بر مصدق حق
   یھانجن امن غارتگران نفت یشوبگر سرزمآسلام بر مصدق 

 خلقھا یزادآن یسلام بر مصدق خادم سرزم
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